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م ذح و لیل روایات مدتحلیل تاریخی فرمانبرداری شامیان از معاویه )با تمرکز بر تح

 البلاغه( آنان در نهج

 

 1حسینی السادات اکرم

 2میرحسینی یحیی

 3اردکانی صحرائی کمال

 
 )مقالۀ پژوهشی( ۷۵تا  ۵۳، صفحۀ ۱۵/0۳/۱402تاریخ پذیرش:  2۱/۱2/۱40۱تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
شامیان با  البلاغههای نهجدر برخی از گزاره .زبانزد خاص و عام است ،معاویهاز محض شامیان تبعیت       

. اندشدهبندگانی تندخو معرفی  و فرومایگی ت،لارذ خشونت،دنائت و پستی، جهالت،  خصوصیاتی چون

 یتفاوتیب ،تأمل و شهیفقدان اند ،تبعیت كوركورانه ،یخردكمرا اهل شام تبعیت برخی از مورخان نیز علت 

های رهگزا دیگر ازبرخی این در حالی است كه بر پایه . اندكرده انیب ،نسبت به اخبار و حوادث پنهان

توصیف شده، متحد و  عموم صلحِمُداشت، چشمبدون  یت، تبعیدارامانت، منظبه مردم شام  ،البلاغهنهج

م معاوضه اهل عراق را با یک نفر اهل شاكاش معاویه ده نفر از  ای»كردند آرزو حضرت علی )ع( حتی 

محض در شام، به علت تبعیت  مویجریان اُ با تمركز بر وتحلیلی -این پژوهش به روش توصیفی .«كند

این اما  داشتندممتاز  خصائصیمردم شام گرچه  پژوهش آنکه این یجانتاز جمله است. پرداخته شامیان 

 وامیان شا اسلامی باورهای پیش بر هیتکبا  ، اویت معاویه قرار گرفترهبر هبموی اُِجریان  دستاویزها ویژگی

 .به نفع خود مصادره كردرا مثبت مردم شام  یهایژگیو، آنانمتناسب با روحیات  هایسیاست

 ، معاویه.مردم شام، تبعیت، جریان امویرفتارشناسی، امام علی )ع(، : هاکلیدواژه
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  درآمد

زمان  تااز زمان فتح شام . ای بسیار مشهور استطاعت محض از حاكم، گزارهاتحاد شامیان در ا      

طی این معاویه بن ابوسفیان بود. امویان بویژه  فرمانرواییت شام تحخلافت حضرت علی )ع(، 

 .به ثبت نیامده است معاویهو در اعتراض به در شام ی و سركش شورشمبنی بر  ، گزارشیهاسال

عراق نظر همسایه شام یعنی سازد كه به قتی اهمیت خود را بیشتر نمایان میوفرمانبرداری شامیان، 

شامیان، تبعیت دیگر نشانه  داشتند.بیافکنیم؛ جایی كه دائم مردم علیه والیان دست به شورش برمی

 ،هاسال عراق در طی همیناهل  كه در حالی ؛شام استبر ه معاویه و اندی سال 20حکومت استمرار 

در تأیید  دیزیبه فرزندش معاویه  تیوص. (24۹-246، م۱۹۸۷)براقی، خلع كردند  حاكم راشش 

واهند كه هر روز عامل ایشان فرزندم، مردم عراق را زیرنظر گیر، چنانچه از تو بخ»: استاین سخن 

هزار شمشیر است. به  تر از كشیده شدن صدآسان ،را عزل كنى با ایشان موافقت كن كه عزل عامل

ها در جنگنگهدار و  کیرا به خودت نزد شانیپس اكه آنها مطیع تو هستند،  كن نایتمردم شام ع

 .(۱۱۵، ق۱4۱۸)ابن طقطقی،  «گیراز آنان كمک ب

م از طرف کَانتخاب حَدر  توانیبه اطاعت از حاكم را م انیشام یبندیاز پادیگر  یانمونه      

 آوررتیح ان،یاز عملکرد شاملصباغه شوشتری ابهج ری. تعبدر بحبوحه صفین مثال آوردمعاویه 

ع به و جَما رَبه و لا بِ دری بما جاءَلا یَ و ذهبَ الرسولُ جاءَ ومرإلى عَ بَتَفکان معاویۀ إذا كَ»: است

علی حضرت  هب انیكه عراق ی(. در حال4۷6 /۱0،ش۱۳۷6 ،ی)شوشتر «عن شیء الشامِ لا یسأله أهلُ

امام  یهااستیرا كه كاملاً مخالف س یاشعر یو ابوموسشده  معترضانتخاب ابن عباس در  )ع(

إِنَّ اَلْقوَْمَ اخِتَْاروُا لِأنَْفسُهِِمْ أقَْرَبَ الَْقوَْمِ ممَِّا تُحِبُّونَ وَ إِنَّکُمُ اخِْتَرْتمُْ »: الجندل كردند ۀدوم یراه ،بود

 (.2۳۸)خطبه: « بَ الْقَوْمِ مِمَّا تَکْرَهوُنَلِأَنْفسُِکُمْ أقَْرَ

 طرح مسأله

بوده است؛ برخی این تبعیت را به مورد بحث و مناقشه  علت فرمانبرداری شامیان، همواره      

اند. های حاكم نسبت دادههای مردم آن دیار مرتبط دانسته و برخی دیگر، آن را به سیاستویژگی

مملکت شام مربوط  اغلب مورخان بر این نظرند كه اطاعت شامیان تنها به روش معاویه در اداره

مکارم شیرازی، ۱۳۷۵ش، 2/  ؛امین عاملی، ۱۳۷6ش، 4۷0/4 ؛۵0۳ /4، ش۱۳۷۵)ابن میثم، شود می

 ۸4(. این گروه از ویژگیهای مردم شام، سخن چندانی به میان نیاوردهاند. 

نویسان تاریخالبلاغه، به سخن در شرح فی ضلال نهج مغنیهدر همین راستا محمد جواد       

با مکر  است كه دستگاه معاویه: تبعیت مردم شام مربوط به دیگویماستناد كرده،  ازجمله طه حسین

. او و اغلب (۱/۳۷۵، ش۱۳۸۷ )مغنیه،  خریدكرد و دین و فکر مردم را با پول مىكار مى ،و حیله
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 اندكردهشارحان، شامیان را جاهل و اطاعت اهل شام را تنها به شیوه حکومتی معاویه منحصر 

حتی  مدرس وحید، بیتا، 2۵4/۱2(. ؛موسوی، بیتا، ۳/ 426 ؛۱2/266، ق۱400خویی، )هاشمی

های ناشایست برای تسلط امیرالمومنین علی )ع( نیز تبعیت مردم شام را در استفاده معاویه از روش

داند؛ همانجا كه حضرت علی )ع(، به كار بردن مکر و حیله برای رسیدن به هدف را بر مردم می

 (.200سیاست ندانستند )نک: خطبه: 

ناشی از این عوامل دانسته است: را  اطاعت اهل شامجاحظ، چون همرخی بسوی دیگر در       

بودن  تفاوتیبو ، فقدان اندیشه و تأمل یمغزخشک، چون و چراتبعیت بیباور به  ی،خردكم

ابن ابی الحدید، بیتا، ۱/ ۳4۳(. در ادامه  ؛2۱۷ /2، ش۱۳۸۷)طبری،  اخبار و حوادث پنهاننسبت به 

همین باور، برخی معتقدند: »سادگی، اطاعت از حاكمان و تمركزگرایی مهمترین و برجستهترین 

در معاویه  تیرمز موفق نیترمهم ،هاممیزات روحی شامیان را تشکیل  میداد. استفاده از همین

  .(۱۳۷، ش۱۳۸0)ولوی،  «بود اشیاسیف سبه اهدا یابیدست

امام )ع( آن،  وجود دارد كه در اثنایدر مذمت كوفیان لی )ع( از حضرت عای خطبهمقابل، در       

معرفی ، مُصلحِ عموم و متحد داشتچشمبدون  فرمانبرداری، دارامانت، مندنظامرا مردم شام 

... مْانَۀَ إِلَى صَاحِبهِِ اَلْأَمَ بِأَدَائهِِمُاطلِِ وَلْبَاَ یطَاعَتهِِمْ إِماَمهَُمْ فِ ...عَلَى بَاطِلِهِمْ بِاجْتمَِاعهِِمْ»: اندكرده

رزوی داشتن آی )ع( امام عل ۹6در خطبه این  افزون بر .(2۵ خطبه:)« …بِصَلاحَهِِمْ فِی بِلاَدِهِمْ 

ن را در ها با تحلیل گروه دوم كه فرمانبرداری شامیااین گزاره اند.شام را داشتهاهل مردمی چون 

شناسی پژوهش با تمركز بر جریاناین رو نجوید، در تناقض است. از ایخردی و سادگی میكم

ملکرد و عاین شهر ی مردم هایژگیو ،های پیشا اسلامیاندیشهبه شناخت  ،شام در شهر اموی

چه  مویجریان ا ؟چیستشامیان ت یعتبعلت است:  سؤالاتدر پی پاسخ به این  ،معاویه پرداخته

كند اینکه این پژوهش را دو چندان می نکته دیگری كه اهمیت ت داشته است؟یعتباین تأثیری بر 

 ؟بودنداهل شام یارانی از خواستار  علی)ع( چرا حضرت

اقدامات »، «پیامبر )ص( امیه علیه خاندانپروپاگاندای بنی» مقاله به توانیمبحث،  نهیشیدرباره پ      

د راشاره ك «رفتاری حزب اموی یهاشاخص» و« معاویه در جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت

ر و های مالی و مکسیاستبه تنها  هاپژوهشدر این  (عات كتابشناختی، ر.ک: بخش منابعبرای اطلا)

 رفتهه میان نمردم شام سخنی ب یهایژگیوجریان اموی و ورد در م وشده  پرداختهمعاویه  هایفریب

 .میستیمواجه ن یچندان حیبا توض زیالبلاغه ننهج در شروح ی؛ حتاست
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 ا اسلامی مردم شامیشپباورهای . 1 

گسترده بود كه به  قدرآنحضور برجسته اعراب در شام  ،های نزدیک به ظهور اسلامسال در      

كه قبل از اسلام در شام سکونت تازیانی  .(۵0-4۹، ش۱۳۸2)جعفریان، روم العرب شهرت داشت 

دسوقی، ۱۹۹۸م، ۱4۳( و بر فرقه یعقوبی یا  ؛4۱2، ش۱۳۷2)پیگولوسکایا،  یداشتند اغلب نصران

پراكنده در میان غسانیان و قبایل شام  ه وبیشترین پیروان و یاران را داشت بودند. اینان 4منوفیزیت

 بودند )الحسنى، ۱4۱2ق، 22/۱(.

)ابن حزم،  بودند یلاهوت عتیطب کیمعتقد به  )ع(،حیدرباره مسمذهب یعقوبی  روانیپ      

شرق،  یسایكل نظر مذهب از نیا كه كردندیم دیتأك عیسی )ع( یهوبر جنبه ال هاآن .(4۹، ق۱40۳

حکومت  یهایریسختگ وجود بامردم بومى سوریه  .(۳۸، م۱۹۸۹)شیخو،  رفتیشمار مبدعت به

ت از قومیدادند می شانن به كلیساى سوریه كه علاقه مفرطىبا گفتگو منوفیزیتى ماندند و بى ،زانسیب

در شام نسب خود  هافهیطا .(۱۹6، ش۱۳۸0)حتی، پدیدار داشتند خویش نیز احساسی نهان و نیمه

 حزبجه آنکه نکته شایان تو .مرتبط بودند باهم انتیو د استیسدر و  ندرساندیمشان را به مذهب

، ق۱424)شیت خطاب،  داشتندیبرمدولت گام  دیتائبود و در جهت  یکی یاسیو حزب س ینید

ر قراور روم سلطه امپراتدر نظارت داشت،  ساهایكل ریسابر  كه شام یسایكلنکته دیگر آنکه  .(۱۸

 .افزودداشت )همانجا( و همین امر بر دخالت حکومت در دین می

 ا و اثرش در القای اندیشه جبرگر یمنوفیزیت. باورهای 1-1

او به  یو جنبه انسان رددا ۵و فقط یک اراده است یخود مبدأ وح یسیع ت،یزینوفدر تفکر م      

از  یاله امیحامل پ یو ارزش انسان به مثابه موجود ییبُعد استعلا .سپرده شده است یفراموش

 .(۵، ش۱۳۹0)فکوهی، هستند  ونیحوار ،یوح یتلق یبرخوردار است و مدع یادیز اریبس تیاهم

بنابراین . فرستدیم، كنند یكه او را همراه یرا با اعوان و انصار یامبریكه خداوند پمعتقدند  هاآن

جانشین خداست و حکم او نافذ و تبعیت از او ضروری  ،به عنوان انتخاب شده خداوندحاكم 

آنچه سهم قیصر است و  ،به قیصر دهید» :این باور است دیمؤعیسی مسیح  همنسوب بجمله  .است

از این جهت  عموم مردم،برای این سخن (. 22:2۱)متی،  «نچه سهم خداوند استآ ،به خداوند دهید

سهم رو نزد بسیاری، ساخت. از همینمیرا مشکل سهم خداوند و سهم قیصر تفکیک مبهم بود كه 

اطاعت از خداوند  منزلهبهاطاعت از قیصر طبیعی است كه پس  .نمودیمسان قیصر و خداوند یک

میان در بویژه این تفکر  .الهی تفسیر شود و تقدیر با اراده ،دهد انجام قیصر یكار رهقلمداد شده، 

                                                           
4. Monophysite 

۵ . Thelema 
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 مسیحیانپس از كشتار  6كلمان قدیس ،میلادی ۹6در سال برای نمونه  .تبلور بیشتری داشت ،رومیان

زیرا وی تنها مجری  ؛از مسیحیان خواست برای امپراتور دعا كنند ـ امپراتور رومـ  ۷سیندومی لهیسبو

 .(۱۳، ش۱۳۹0)فکوهی،  اراده پروردگار است

د و از این به حکومت رسیمعاویه ضوع سخن در بحث حاضر، وقتی در گذر از این نکته به مو      

 ست كهپیشینه فکری اطلاع یافت، به سرعت این خط فکری را دنبال كرد كه او، همان فردی ا

بر شام ود خ او حاكمیت بیترت نیبه ا .بدوست یاله یاهیعط تموحکخداوند به خلافت برگزیده، 

 كه عاویهممله این ج .متصف كرد یرا به صفات مذهب شتنیخوقداست قرار داد و از  یاالههرا در 

و هر  است متعلق به من ،زمین متعلق به خداست و من خلیفه خدایم و هر چه از مال خدا برگیرم»

طبیعی  مأنوس بود وكاملا ان شامیان اذه با (2/46، ق۱40۹)مسعودی، « چه را واگذارم رواست

 گیرد.ندر برابرش مخالفتی صورت است كه 

 اش،مداومی هابرنامه؛ لذا یکی از بودپادشاهی در فکر  پیش از خلافت، هاسال یهمعاو      

سیرت  ی،پرورتیروش رع ،هاملوک آن ،به اخبار و ایام عرب و عجم شب سومکاختصاص دادن ی

 نیدر اول وا .(2/۳۵، ق۱40۹)مسعودی، بود شان پروریو رعیت  هالهیح ،هاجنگ و شاهان ملل

ه من، خلیف دانید كهاى مردم شام، شما مى»گفت:  چنین انیشام هب بعد از قتل عثمان یسخنران

 عثمانم خون یلو ،دانید كه منو خلیفه عثمان هستم كه مظلومانه كشته شد و نیز مىعمر امیرمؤمنان 

)نصر بن  («۳۳سراء: )ا «ناًسُلطا وَ من قُتلَِ مظلوماً فَقد جَعلَْنا لوَِلیِّهِ»گوید: و خداوند در كتاب خود مى

معتمد  ،شامیاندر نظر خود را از چنین باورهایی جستن با سود  بنابراین. (۸۱،ش۱۳۸2مزاحم، 

معرفی .. .و  المؤمنین، كاتب وحیخالص(، ) امبریپی بزرگ جاهلیت، صحابخلفا، ولی دم عثمان، 

ها حدیث در راویان حدیث را واداشت تا دهبرخی حتی  (42/۵2۱، ق۱4۱۵)ابن عساكر،  كردیم

)ص( ا رسول خد، چنین جمله را به نمونهبرای  .بسازند و در میان مردم رواج دهند اشفضیلت

بر اساس  .(۱/26۱، ق۱40۷)ابن حجر،  «جبرئیل و أنا و معاویه ؛الأمناء عندالله ثلاثه»: نسبت دادند

گی و خجست ،قداست ،نماینده اراده خداوند و به لحاظ جلالت میانشا در نظر معاویه ،چنین نگرشی

 .درسمیو انبیاء  ه اولیاءبه مرتبحتی  است كههدایت  و راستی ،یدارامانت ، نمادمباركی

 باورهای مرتبط با زندگی طبقاتی. 1-2

كه تنها  یشده بود. مردمان یزیرهیپاهرقل و  صریدر اطاعت محض از ق انیروم یفکر ستمیس      

 دستهدو جامعه شام به  ،سرزمیندر قوانین این خود بودند.  یمحض از فرمانروا تیمعتقد به تبع

                                                           
6 . Saint Colman. 

۷ . Titus Flavius Domitianus. 
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 ؛ كسانی كهشدیم لیتشک ینید انیشوایحاكمه و پ تأیخاصه كه از هطبقه  -۱: شدیمتقسیم 

كارگر و از  عموماًكه  تیاكثر ایطبقه عامه  -2 ؛نمودیممطاع و تبعیت از آنان ضروری  شانامر

اعتراض یا رأیی در برابر حاكم  گونهچیهحق این گروه،  .(۷۸۵، ش۱۳۷2)زیدان،  بودند انیبوم

 .فرما بودحکم رعیتی –نظام ارباب همان پس در شام،  .نداشتند

 . طبقه ارباب1-2-1

در راستای اراده رفتارهایش  و تبعیت از او واجب ،شدیمهركس امیر شناخته  طبقه،در این       

كه هوای پادشاهی بر تهامه را در  رثیوَعثمان بن حُ ،در آستانه ظهور اسلامبود. چنانکه  یخداوند

او تلاش كرد تا مردم مکه را  .شد یحیمس ه،رفتشام  صرینزد ق یپرستبتپس از ترک  ،سر داشت

اما اعراب حجاز كه با این باورها آشنایی  ؛از او تبعیت كنندبشناسند و  ریام یاو را نوع دیوادار نما

قریشیان سركشانى  معتقد بودند ه،این تغییر مذهب و ادعای امارت را خوشایند نشمرد ،نداشتند

 . (2/۱۷۳، ش۱۳۸6)فاسی،  روندهستند كه زیر بار شاه و حکمران نمى

گرویدند مسیحى منوفزیتى  هبه فرقمجاور بودند، شام با تازیانی كه بر خلاف اهل حجاز، اما       

سخن  یبه زبان آرامه، به خود گرفت یرنگ شام هاآن .سازگار بود شانیاسیس با مصالحكه در نتیجه 

 مّال دولت روم بر عرب شام شدندعُو قرار دادند روم خود را تحت حمایت دولت و  گفتندیم

این نظام طبقاتی در میان عربان منطقه شام نیز درونی شده بود. در اینجا بنابر .(۹۷، ش۱۳۸0حتی، )

ـ قابل توجه است. او بر صورت پادشاه غسانی شام ـ یهم له بن اَبَماجرای مسلمان شدن جَاشاره به 

از من  او»فردی سیلی نواخته بود و خلیفه دوم عزم قصاص او كرد؛ اما جبله با تعجب گفت: 

. من رعیت است عادى وفرد در حالى كه او یک  ؛باشمكند؟! من یک سلطان و شاه مىمیقصاص 

و به رومیان  گشتمرتد  جبله،. «بیشتر از ایام جاهلیت باشد ،من در اسلام عزت كردمیمفکر 

 .(2۳2 /۱، ق۱4۱۱)ابن اعثم، پناهنده شد 

فراهم ساخت. نخست معاویه وجود نظام طبقاتی در شام، ابزار بسیار مناسبی جهت فرمانروایی       

از  «ستیدر طمع خلافت ن كه یریخون عثمان و ام منتقم»آنکه او پس از قتل عثمان با عنوان 

 نیچندر میان عرب این در حالی است كه  .(۸2، ش۱۳۸2)نصر بن مزاحم، شامیان بیعت گرفت 

 عتیاز مردم ب ،مطرح كرده ریام عنوانبهخود را  یدر مواقع بحران فردیكه  مطرح نبوده استرسمی 

اول ملوک  ناأ» :گفتیمو د بود خشنو ،ک درباره خودلِبه كار بردن كلمه مَاز همچنین معاویه بگیرد. 

نیز  هیمعاو کین نزداطرافیا .(یعقوبی، ۱۳۷۱ش، 2۳2/2؛ ابن عساكر، ۱4۱۵ق، ۵۵/2۵) «و آخر خلیفه

را با عنوان معاویه  كه دبو یكس نیلصمه اوجاج بن وَحَ .خواندند ریاز همان آغاز او را ام

 .(۸0-۷۸، ش۱۳۸2)نصر بن مزاحم،  كردیمبه آن افتخار  زیخطاب كرد و بعدها ن نیرالمؤمنیام
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 عموم مردم . 1-2-2

از سنت  یوریبه پقشر عامه بنابراین طبقه حاكم بودند؛ مطیع محض  عموم مردمدر مقابل،       

 شدندیمو افرمانبردار را لازم دانسته و  حاكمیت خواصمزد و مواجب، بدون ی حت ،گذشتگان خود

چون افعال و اعمالش در  ،باشد معصیت خالقدر گر حاكم حتی ا روایناز  .(202، م۱۹۹۸)دسوقی، 

ی )ع( همانگونه كه امام عل .شدیمواجب دانسته  اطاعت از او ،اراده خداوند است راستای

 (.۳۳ :)نامه« خَالقِِلاصِیَۀِ یُطِیعُونَ المَخْلوُقَ فِی مَعْ... لَّذِینَا ...لشَّامِهلِْ اأَ»فرمایند: می

و لعب و  سرگرم لهو ،عامه شام ؛دارداز عوام نزد معاویه تعبیر جالبی  صعصه بن صوحان      

را بشنوند  ایصیحه پیروى كنند و چون ،ان زنندشساز هستند. چون بانگدروغ پردازانقصهشنونده 

اک ب ،كافر ؤمن ونیکى را نشناسند و از خلط بدكار و نکوكار و م از بدى باز نمانند، ؛از جا نروند

و برایشان  بردندیممحض به سر  یاطلاعیبعامه مردم در  .(2/۳۹، ق۱40۹)مسعودی، ندارند 

له مسئ انیشام .سد و حکومت را چه كسی اداره كندتفاوتی نداشت كه چه كسی به خلافت بر

این  .دانستندیمطاعت تنها وظیفه خود را اته بودند و رفیاصل در خلافت پذ کیعنوان وراثت را به

 در اشعار آنان هویداست: رفتار

 نایمؤمن ۀریمأ هاعُیبانُ           هندٍو بِأ ۀٍملرَأتوا بِتَ نإف

مقدسی،  بیتا، ۸/6(.  ؛۳/۳۷، م۱40۹)مسعودی،  نایسق متنا ۀثد ثلاعُنَ    یكسر قامَ یات كسرمَ ما اذا

      اگر رمله یا هند را بهعنوان خلیفه مطرح كنند با او بهعنوان امیرالمؤمنین بیعت خواهیم كرد؛ اگر 

 كسرایی بمیرد و كسرای دیگر جای او بیاید هرسه را برابر خواهیم دانست.

كه احساس  هرلحظهاو . كردیمتلاش سرسختانه  ،جاهلانه یهانگرشمعاویه برای حفظ چنین       

در بوذر اكه  مانیزبرای نمونه  .داشتیبرممخالفان را از سر راه  ،با هر طریقی كردیمناامنی و خطر 

معاویه را خوش  ،كردیمنظر اسلام را در مورد حقوق مردم بیان و  پرداختیمام به روشنگری ش

 ندان شاممستم «نامى؟چرا مال مسلمانان را مال خدا مى»: از معاویه این بودابوذر تنها سوال نیامد. 

بوذر ان از راتوانگ ،در مقابل .تقاضای حق خود كردند ،دندیشنیم چنین چیزی كه برای اولین دفعه

 رداخراج ك بلافاصله ابوذر را از شام كردیممعاویه كه احساس خطر . نزد معاویه شکایت بردند

پیامبر )ص(  جعل كرده، به احادیثی ،برای تقویت این اندیشهمعاویه . (4/2۸۳، ش۱۳۸۷)طبری، 

لطان ساز طاعت یک وجب هر كه  باید صبر كند و ،فعل حاكم را نپسنددهر كه »: كردمنتسب می

 .(۱/۳۵۹، ش۱۳6۱)مرتضی بن داعی،  «بیرون شود، بر جاهلیت میرد
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 در شام پیشینه جریان اموی. 2

ها قبل از سال انیشامدر شهر شام دارد.  انیفراتر از سکونت امو یاسابقه ،اموی انیجر نهیشیپ      

 ؛بود انیابوسف ،به ملوک شام هیامیفرد از بن نیترکیداشتند. نزد انیبا اموتنگاتنگی رابطه  ،از اسلام

با ملوک روم  زین یو اطلاعات یاسیروابط س ،ت)ص( علاوه بر تجارامبریبعثت پ یدر ابتدا رایز

 یمن المعان یعنبه مَ ت الشامُكانَ» :اندبود كه گفته یقدربه انیشام انیدر م هیامیشهرت بن. داشت

 . (2/2۱۳، م۱۹۸4)عقاد،  «ۀیهد الجاهلعَ یف ۀیّموأرضا أ

دار بسیاری از مناصب فتوحات بودند؛ از جمله آنکه عهدهامیه بنی ،ابوبکردوره خلافت در       

برادرش معاویه جای او را  ،پس از مرگ یزید .سفیان به فرمانروایی شام منصوب شدیزید بن ابی

 افتیو همفکران آنان در هیامیرا از زبان بن بار اسلامنیاول ،شام نیسرزم یاعراب و نصارا. گرفت

را  دیجد نید رشیو فرزندانش در ذهن داشتند، پذ انیكه از ابوسف یاكردند و با توجه به سابقه

و گماشتند ولایت شام را بر  معاویهخلیفه دوم و سوم،  .گذاشتندها زحمات و خدمات آن حساببه

با  .(۵۹، ش۱۳۷2)زیدان، امیه منتقل گشت ندان بنیبه خادر شام  حکومتریاست و  ،بدین ترتیب

 ایكاملاً مه ،ازیدر هنگام ن هیامیبا بنشامیان  یمانیپهمو  یکپارچگیاتحاد و  یبرا نهیزم دادهایرو نیا

 .و آماده شد

 ترویج جریان امویامویان در تلاش . 3

از  بارهکیبه  ، بعد از اسلامدسروری قریش را بر عهده داشتن هاسالامویان كه پیش از اسلام،       

اول به اهل بدر و بعد به خلافت در درجه  گفته بود بن خطاب عمرصحنه كنار زده شدند. حتی 

ابوسفیان از بدین ترتیب  .(۱/۵۱۷، ق۱4۳0)كورانی،  گیردرسد و به طلقاء تعلق نمیاهل احد می

بعد از سقیفه او  بازستاند. تا قدرت از دسته رفته امویان رابرد  ن ابتدا تمام تلاش خود را بکارهما

امام علی )ع( كه به همه جوانب كار  .كند خدمت امام علی )ع( رسید و خواست كه با امام بیعت

و دست رد  شودیممسلمانان  ه بینكه موجب تفرقدانست  یافتنهاین بیعت را  ،آگاهی كامل داشت

 دو طریقاعتبار خود را از  مجدداًاموی  خاندان ،ماجراپس از این  .(۵)خطبه:  بر سینه او زد

 بازیافت:

پادشاهى اموى  انگذارانیبن ،برادرش معاویه سفیان، از فرماندهان بزرگ فتوحات وی. یزید بن اب۱ 

 در شام؛ 

امیه را در سراسر ممالک اسلامی بنیخاندان  ،خلافتفرصت  مان بن عفان كه با استفاده از. عث2

 .(۱20، ش۱۳۷۹)بیضون، را در بالاترین مركز قدرت تثبیت كرد  معاویه ژهیوبهو مسلط ساخت 
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را  هاشمیبنبت به وقتی عثمان به خلافت رسید، ابوسفیان كینه دیرینه خود نس، یگزارش هیبر پا      

نگیدی كه ا جبر سر چیزی با م...»گفت: ه، بر سر مزار حمزه سیدالشهداء حاضر شد علنی كرد و 

م با عثمان پس از آنکه مرد، در گزارشی دیگر .(2/4۵4، ش۱40۹)مسعودی،  «آخر به دست ما افتاد

این  در .ع شدنداو جم اگردامیه گردبنیمملو از و جمعیتی  به خانه آمدسرور با عثمان بیعت كردند، 

كتاب  وحساب »: طاب به عثمان گفتخ ،دیگنجینمكه از خوشحالی در پوست خود  انیابوسفمیان 

! حکومت را هیامیبن یاست؛ ا یهرچه هست، حکومت و پادشاه ست؛یدر كار ن یبهشت و جهنمو 

 شوشتری، ۱۳۷6ش، 4۵۸/4(. ؛۱0/۵۸، ش۱۳۸۷)طبری،  «دیپاس ده گریبه همد یمانند توپ

عثمان  » نویسد:بلاذری می برای نمونهافزود؛ امیه مینیهای مالی عثمان، بر تقویت بدَهش

عنه طبه او  افرادی چون عماروقتی  ؛دیبخشمی نششایخوبه المال تیب نهیزدر خ ییهاحواله

« دهمیمبه هركس بخواهم  ؛اللهۀفیالله است و من خلمال» :گفتپاسخ میعثمان در  ،زدندمی

 (.4/۵۸0، ق۱4۱۷ ،ی)بلاذر

ی های پیشا اسلامبر باور قاًیدقی كه پس از قتل عثمان ایراد نمود، اخطبهدر اولین  هیمعاو      

ه علم بزیرا خداوند سرزمین مقدس شام را به شما ارزانی داشت؛ »شامیان دست گذاشت و گفت: 

دانست كه مى نسبت به خلفاى خویش آگاه بود و شماو خیرخواهى  یبردارنهانى خود از فرمان

كه  زمانیا ت ،ندهامت ما پوشاجامه عزت و كرامتى را كه خداوند بر ق ید.دارامر او را استوار مىشما 

)نصر بن مزاحم، « میآورینمخود از تن بیرون به خواست و دلخواه شب و روز برقرار است 

)زیدان، ود نزد شامیان، امری مورد انتظار بامیه بنیرسیدن خلافت رو به از این ،(۱2۷، ش۱۳۸2

 .(۵۸، ش۱۳۷2

ی هاعربو از  یحیمس نیده ب شترشانیشام كه ب انیبر بوم شیقدرت خو یدر استوار هیمعاو      

ترانی از قبیله با دخ دیزیپسرش  و انیسفیبن اب هیمعاو تیرابطه زوج. داشت هیتکقحطانی بودند، 

 یبرا لهیقب نیوفادارتر .(۷/۳۳۹، ش۱۳۸۹)زركلی، موجب تقویت این جریان در شام شد  كلب،

)ابن  «نکرد دییرا تأ هیامیبن یكس ،مانند كلب» :شودیكه گفته م ییتا جابود  لهیقبنیز همین  انیامو

نداشت  یاعتماد ،از حجاز رسیدهمسلمانان نومعاویه به . پس مطابق انتظار، (۷/۱0۸، م۱۹۹4خلکان، 

مسعودی، ۱40۹ق، ۸0/۵-۱04( زیرا حجازیان روش حکومتی و  ؛2۷و ۱/۳۱، ش۱۳۸۱)ابن عبدربه، 

 زندگی پادشاهگونه معاویه را مغایر با رسم عرب میدانستند.

 اص، شاعران و والیانصّقُ استفاده از. 3-1

بعد از قتل  زیادی نیز متنفذان .دادیمبا قدرت تمام به حیات خود ادامه  در شام مویجریان ا      

شان كه فکراننو مسلمان و هم انیحیو مس یهودیاز كاهنان  یاریبسبه این جریان پیوستند. عثمان 



 البلاغه(ی شامیان از معاویه )با تمركز بر تحلیل روایات مدح و ذم آنان در نهج تحلیل تاریخی فرمانبردار

 

 

به شام  ،افتندیخود مساعد ن بینشر اكاذ یرا برا طیشراو  حکومت امام علی )ع( را خوش نداشته

سرداران والیان عثمان، چون  یگری. خواص د(۱۸2، ش۱۳۹۸)أبوریه،  وستندیپ هیو به معاو ختهیگر

تر از همه، و مهم ریمر، عبدالله بن زبمروان بن حکم، عبدالله بن عا ازجملهجنگ جمل  یفرار

 .(۱۷2، ق۱4۱0)ابن قتیبه،  به شام پناهنده شدند زین بن عمر داللهیعب

 در ترویج ،بودند مندبهرهان نعمت معاویه وخو والیان كه از  اصصّدر این میان شاعران، قُ      

كه از مدافعان  را نام بردكعب الاحبار  توانیمقُصّاص از . كردندیمنقشی اساسی ایفا اموی ان جری

كسی »: است را چنین در تورات یافته اللهرسول كردیماظهار  . اوو هواخواه معاویه بود شدید عثمان

، ق۱4۱0)ابن سعد،  «و ملک او در شام است كندیمبه طابه هجرت  ،ابدییمكه در مکه تولد 

او هرچند  .بیش از دیگران دانستجریان اموی را در توسعه و ترویج  كعب باید سهم .(۱/2۷0

)ابن  را ترک گفت اما به دستور معاویه دوباره آن را در شام از سر گرفت ییگوقصهمدتی كوتاه 

جعل  ،زیادی را برای به خلافت رساندن معاویهاحادیث الاحبار كعب .(2۱/۱۸۷ ،ق۱4۱۵عساكر، 

 همین امر از قول .نخواهد رسید هاشمیبنكه حکومت به  كردیم بینیپیش ،تا زنده بوداو  .كرد

 «لک زمانک الزمان فقد هَلِد مَلهاشمی قَفاذا رأیت ا»كه گفته بود:  شدهنیز نقل  وعبدالله بن عمر

از عثمان شعر ت امام علی )ع( پس در مورد خلافشاعری را كه حتی او  .(22۵، ش۱۳۸۱)جعفریان، 

. (4/۷۷تا، )ابن ابی الحدید،  بی خلافت از آن معاویه خواهد بوددروغگو شمرد و گفت  ،بودسروده 

نقل شده كه اهل شام، شمشیری از شمشیرهای الهی هستند كه خداوند به  كعبروایتی از حتی 

 .(۱/2۸۷، ق۱4۱۵)ابن عساكر، گیرد كشان انتقام میها از گردنواسطه آن

برای  .تندسآرام ننششاعران نیز برای تهیج و به حركت درآوردن این جریان ، قُصّاصكنار  در      

دند و همگی پدر بو شانیهایبعضعمو و  شانیهایبعض ،از عبدالشمس» :استشعری آمده در نمونه 

 .(2۱۵، ش۱۳۷۱، )عطوان «و پسر پاک ابطحین عاویهو از آنان است عثمان و م هادی و مهدی بودند

 نیبه هم هاآن ؛خلافت گسترش دادند نهیرا در زم هیمعاو دیدگاهدامنه  ،هیامیهواخواه بن یشعرا

بلکه خلافت را منحصر به  ؛ندبسنده نکرد ،دهیبه خلافت رس یبا قضا و قدر اله هیمطلب كه معاو

گراینده از شاعران جریر  .شدندمعتقد  هیامیدودمان بن انیآن در م یو به جاودانگ خاندان دانسته نیا

انتقال  گرانیاز شما به د یپادشاه»: دانستیم امیهبنیخلافت را منحصر به خاندان  ،امویبه جریان 

  .(۱/۹۵، ق۱۳۹۸)جریر بن عطیه،  «دینگرا یرانیكهن خلافت شما به و یو بنا ابدین

 هیاب بن ادیزبعد  هاسالبه شهرهایی چون كوفه و بصره نیز سرایت كرد.  رفتهرفته جریان اموی      

كه بدون نام خدا و  یاخطبهدر  یو ت.پرداخجریان  نیا جیبه ترودر عراق بود كه  یفرد نیاول

 خداوندبه خواست  دانست و متذكر شد كه امویانای الهی را عطیه انیخلافت امو ،حمد آغاز كرد
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 میاشدهشما  انیو حاممردم اكنون ما رهبران  یا» گفت:او  .كنندیمو به اراده او عمل  رانندیمحکم 

در  ییو شنوا ییرا بر شما حق فرمانروا ما. میبریمراهتان  ،كه خداوند به ما داده است یقدرتبا و 

 در گیر و دار صلح امام حسن )ع( .(۱6/220تا، ،  بی)ابن ابی الحدید «میاست كه بخواه ییزهایچ

حسن و امثال » :ند گفتاقااهل شقاق و نف نکهیبن ضحاک با متهم كردن مردم عراق به ا سیق نیز

كلاله  قیرخلافت از ط !داده ینیجانش نیزم یورچه كار به سلطان الله دارند كه خدا او را در  ،حسن

 .(۱۸۷-۱۹4 /۱، ق۱4۱0)ابن قتیبه،  «رسدینمبه ارث  -فرزند دختر-

ند و پدرش را خداو به والی مدینه تصریح كرد كه او یانامهدر  ،معاویهاز مرگ  نیز بعدیزید       

از  یانامه این جریان درروند  .(4/۱2، ق۱4۱۷)بلاذری،  برای حکومت بر مسلمانان برگزیده است

 چون» :خوردیمیز به چشم ندش نامون بیعت گرفتن از مردم برای دو فرزپیر عبدالملکولید بن 

و  جراو را ااخداوند خلفای خویش را برگزید تا احکام  ،و وحی به او پایان یافت درگذشتپیامبر 

دیگر از پی یک»: به این آیه از قرآن استناد كردعبدالملک سپس . «و حدود او را به پا دارند سنت

د شجدا  آنان تعرض كرد خدایش او را از پای درآورد و هركس از گروه آنان آمدند و هركس به

ردید تیده ن به دنارا درباره آ چیز شمرد و حکم خداخدایش هلاک كرد و هركس ولایت آنان را نا

 .(۷/2۱۹، ش۱۳۸۷)طبری،  (2۵۱)بقره:  «خداوند آنان را مغلوب ایشان كرد ،نگریست

 معاویه هایسیاست. 3-2

 شیقر ۀلیط قبو گسترش قدرت و تسل تیتثب یراو تلاش ب ىیگرالهیقب ،اموی انیمشخصه جر      

ز او گرفتن هاى جاهلى با الگو زنده گرداندن ارزش ییگرایدوباره ماد یایاح قیمهم از طر نی. ابود

 یمدارمو قو یزیگرنید ،ییگرابا سلطنترا  انیجر نیا هی. معاوشدیدنبال م زانسیامپراتورى ب

ود ادامه آرام به مسیر خ ،چون آتشی زیر خاكسترتح مکه از زمان ف جریان اموی .كردهدایت می

 شد ین جریانا یغاتیبلتشعار  ،«لثارات عثمان ای»قتل عثمان به یکباره فوران كرد و تا اینکه با  دادیم

از بین امیه را خلافت عثمان و حضرت علی )ع( عامل قدرت یافتن بنی .(۱/۳۸، ق۱4۱0)ابن قتیبه، 

 دانندیمرفتن تمركز اخلاقی و سیاسی مسلمانان و ضعیف شدن تعلیمات اسلام و پیامبر )ص( 

كه  شد یمتعدد یهااستیسشامیان متوسل به  یمعاویه برای همراهدر هر حال،  (.۱۵۸)خطبه: 

 شود.؛ در ادامه به این موارد اشاره میبودتبعیت شامیان  بخشتقویت هركدام
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 ی و کسب قدرت از طریق پولسالارزر. 3-2-1

. بود سیاسىو  دارجهتهایی كه ؛ دَهشبسیار فعال بودمالی، هاى معاویه در بذل و بخشش      

تطمیع مالی  لهیوسبهبسیاری از اهداف خود را و ا. ۹بوداستوار  ۸الیگارشینظام بر حکومتی او  افکار

 میلیون 60 یسال نظامی، هزار 60 به كرد و برابر دو را سپاهیان مقرری ز جمله آنکها. بردیم شیپ

در این میان از آنجا كه  .گرفتندمی درهم ۱000 كدام هر متوسط طوربه كه پرداختمی حقوق درهم

 زافبسیار گ ،آنان نفری هزار یکسپاه مقرری  ،ردندكمی همراهی قبایل سایر از بیش ییمن قبایل

با معاویه شرط كرده بودند قبایلی  ،در خلال جنگ صفینافزون بر این . (۱۳2، ش۱۳۷2)زیدان،  بود

معاویه لذا  ؛تعلق گیرد دیشانپاداش كلانى ب ،در صورت ابراز دلیرى و پایدارى، علاوه بر مقررى

بن مزاحم، نصر ) و متمایل شدنددنیز بدلان سپاه عراق بخشید كه سست سپاهیانچندان مال به 

 .(4۳4، ش۱۳۸2

یون تاد و یک میلاللّه بن عباس فرسمعاویه به دنبال عبید ،یعقوبىبر پایه گزارشی در تاریخ       

 شتافت معاویه یسوفر از یارانش بهاو نیز به همراه هشت هزار ن ؛كرددرهم براى او پاداش تعیین 

 گرفتن برایهنگام بیعت  ،سیاست زرسالاری معاویهاز ی دیگر امونهن .(2/2۱4، ش۱۳۷۱)یعقوبی، 

ولی  ؛است -زیدی-دانیم كه بدترین خلق خدا همین مردمی»گفتند: شامیان ی از اعدهاست كه یزید 

ها باز اند و این قفلها محبوس كردههمه اموال را پشت درها و با قفل چه كنیم كه اینان این

را با پول و مزایا به امیان شمعاویه تنها  .(۱/4۸، ق۱40۹)مبرد،  «ایمانجام داده جز به آنچه ،شودنمی

)زیدان، ساخت خود را نیز بدین وسیله رام می اند بلکه دشمنان و مخالفكرلب نمیخود ج

ان به شام از گریختن تعدادی از مدنیعلی )ع( كه حضرت  یزمانرو از همین. (۱/۱۳2، ش۱۳۷2

ند بود یاناخواهیدن هانیا !ناراحت نباش»: ندنوشت ، چنیننهیبه فرماندار مد یادر نامهباخبر شدند، 

 (.۷0: )نامه« لَیهَْاونَ إِ مهُْطِعُوَونَ علََیْهاَ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْیاَ مُقبِْلُ /اهلش رفتند یسوكه به

 زورو توسل به  تغلب سیاست .3-2-2

ارا و ملایمت مداز پیش از این بحث بهتر است به این مقدمه اشاره شود كه در برخی متون،       

: ؛ از جمله این سخن او بازتاب یافته است كهاندوردهبه میان آدر میدان سیاست سخن معاویه 

و اگر  زنمینم انهیتاز ،س باشدبكه زبانم  ییو جا كشمینم ریشمش ،بس باشد یاانهیكه تاز ییجا»

 «كشمیم ،كنم و اگر شل كنندیشل م ،نخواهد شد كه اگر بکشند دهیبر ،باشد یمو ممن و مرد انیم

                                                           
۸ . Oligarchy. 

است كه صاحب  یبا كسان یكه زمامدار تیفیك نیبه اباشد؛ اموال  یابیآن ارز یكه مبنااست  یحکومت ی،گارشیال» . ۹

 .(46۵، ش۱۳6۸)افلاطون،  «ت در كار حکومت محرومندفقرا از شرك . بدین صورتمال باشند
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و  امن نبوداصلا  ،برای مخالفان امش یفضااین در حالی است كه  ؛(2/2۸۳، ش۱۳۷۱)یعقوبی، 

سرعت به گفتی)ع( سخن م یامام عل هركس به دفاع ازاز جمله آنکه  .آزادی بیانی وجود نداشت

از  یریگكناره بن مالک بعد از لیطور كه عق. همانگرفتیشده و در معرض خطر قرار م ییشناسا

از  گریگروهى د .(۵۸2، ق۱4۱۱)ابن اعثم،  كشته شد عانهیو فج یپنهان هی، به دستور معاوامویان

 بیمعاویه تعقنیروهای توسط نیز ابوعمرو بن بُدَیل  و چون عبدالرحمن بن عُدَیسامیه مخالفان بنی

تعبیر . (2۳۱، ش۱۳۷۷مادلونگ، ؛ 2/۱۵۸، م۱۹۹۵ ،ییاقوت حمو) و در نزدیکى حمص كشته شدند

آور است: ه جنگ، حیرتاز عملکرد شامیان در برابر دعوت معاویه بنیز تاریخ الاسلام ذهبی 

شامیان سرهای خود را پایین  /هرفَو لم یرفع إلیه أحد طَ أذقانهم على صدورهمبِ رب الناّسُضَفَ»

رأی از  /علیک الرأی و علینا أمّ الفعال» برخاست و گفت:بزرگی سپس «. انداخته و حتی پلک نزدند

د كه برای جنگ خارج شوید و هركس ؛ در این هنگام ندا داده ش«آن هستیم شدهانجامآنِ تو و ما 

 .(۵40 /۳، ق۱4۱۳ذهبی، )تخلف كند، خونش حلال است

و امیه بنى یهاستمو  زوربهاست كه البلاغه نهج ۹۸در خطبه  امام علی )ع(سخن  ،شاهد دیگر      

را حلال  ی خداوندهاحرامتمام اشاره كردند؛ اینکه برای رسیدن به اهدافشان قرار دادن دین  چهیباز

 رسد كه یارییی میجابهكار »: بینی كردند. ایشان پیشندستالهى را شک یهامانیو تمام پ نددشمر

ارباب ناچار به  ، مانند یاری عبد به اربابش شود كه در حضورهاآنیکی از شما نسبت به یکی از 

)ع( جریان اموی را  نیرالمؤمنیامهمچنین  (.۹۸)خطبه: « كنیداطاعت شوید و در غیاب او بدگویی 

و با سختى و ظالم كه رعیت را بردگان خود كرده و  بد یزمامداران؛ با دانندیفتنه م نیترترسناک

 (.۹۳)خطبه:  كنندیرفتار م هاآنخشونت با 

 تحریک عواطف عموم مردمو  سیاست تزویر. 3-2-3

ر جنبه احساسی و گرفت، تکیه بمطیع كردن مردم به كار كه معاویه برای  تبلیغاتیون فنیکی از       

را بر منبر دمشق وی معاویه پیراهن خونین عثمان و انگشتان قطع شده همسر بود.  تحریک عواطف

به شهرهای اطراف شام  ،حبیلرَشُ ازجملهآویزان كرد و سپس به همراه بزرگان و افراد سرشناس 

ابن ابی الحدید، بیتا، ۷۱/2(  ؛۷ /۵، ش۱۳۸۷)طبری، ریک نماید فرستاد تا عواطف مردم را تح

شرحبیل در سراسر شهرهای شام اعلان كرد كه علی )ع(، قاتل عثمان است؛ از آنجا كه شامیان این 

سخن را از مردى بزرگ، مىشنیدند بدین حرف اعتماد كرده و به این جریان پیوستند )ابن اعثم، 

 ۱4۱۱ق، 46۹(.

چنین زیرا  ؛سازگار بود معاویهدر زمینه مبارزه سیاسی با اهداف  باورهای پیشا اسلامی شامیان،      

از طرفی  .تقدیر الهی است و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیستبه كرد كه حکومت او یمالقا 
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 «اللهنحن شجره رسول»جمله . بودمعرفی كرده وارث عثمان و تنها خویشاوند پیامبر )ص( خود را 

شامیان حتی تا زمان سفاح  . طرفه آنکه(24/۹۱، ق۱4۱۵)ابن عساكر،  از معاویه در همین راستاست

وجود ندارد )ص(  امبریپ یبرا یاقوام ،هیامیجز بنپنداشتند كه ـ چنین می لیفه عباسیخ ـ

ی، خود را ولی دم و وارث عثمان ادر نامه هیمعاونمونه دیگر آنکه  .(2/۳۳، ق۱40۹)مسعودی، 

بِدَمِ عثُْمَانَ إِلاَّ  طَّلبَِوَ اَللَّهِ مَا اسِْتَعْجلََ مُتَجَرِّداً لِل»)ع( در جواب او فرمود:  یامام عل كهمعرفی كرد 

نْ یُغَالِطَ بِمَا أجَْلبََ خوَْفاً مِنْ أَنْ یُطَالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی اَلْقوَْمِ أحَْرَصُ عَلَیْهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَ

اگر  ،مطرح باشد یشاوندیو خو یکیدنز ه(. اگر مسئل۱۷۳ :)خطبه «فِیهِ لیَِلْتَبِسَ اَلْأَمْرُ وَ یَقَعَ اَلشَّکُّ

 پس خلافت حق من است. کترمی( نزد)ص امبریاست من از همه به پ یبرتر لیدل ،قرابت

 و آشنایی كامل داشت یانشامبا روحیات  ـ اعظم معاویهمشاور  ـ عاص عمرونکته دیگر آنکه       

های نشاندهمان روم یا دستسالیان سال تحت سیطره فکری و نظامی حاك ،دانست شامیانمینیک 

قاضی ) «قهل الشام أطوع الناس لمخلوق و أعصاهم للخالأ»گفته بود: رو از همین. نداهآنان بود

 .(نعمان مغربی، ۱42۳ق، ۱۸۸/4؛ عقاد، ۱۹۸4م، 2۷۵

به  حمصشهر اشراف كه  افتادمقبول چنان  ،عثمان یخواهخونظاهرسازی معاویه در سیاست       

به  ای داشته باشند تافهیخله، بلکه معتقد بودند حتما باید نشد یراض ریام عنوانبه هیبا معاو عتیب

 عتیب فهیخل عنوانبه با معاویه زین شاممردم  ،خبراین به دنبال انتشار  !قیام كنندطلب خون عثمان 

  .(۱/۱00، ق۱4۱0)ابن قتیبه، كردند 

فروگذار نکردند و نیرنگی  یچه كاربست از)ع(  یبا حضرت عل تقابلدر  و عمروعاص هیمعاو      

عمدتاً توجه  هیمعاو انیلشکر اندرو گفتهاز همین ها و حلال و حرام نبودند.به حفظ ارزش دیمق

)منهاج،  و ساخته بود كردهتیخود ترب لیرا مطابق م هاآن هیبه حلال و حرام نداشتند و معاو یچندان

 .(۱۱4، ش۱۳۹4

تا سر حد مرگ را  هیمعاوبیعت شامیان با طبری موج تبلیغاتی معاویه به حدی وسیع بود كه       

داری پای .(4/۱0، ش۱۳۸۷)طبری،  «وتالشام علی المَ ن اهلِمِ ظم الناسِه عَبایعَ وَ» :كندتوصیف می

 من»: به عراقیان گفت ؛ اواستنمایان  ،غسّان لهیقبان بزرگ یکی از سخناز  ،در جنگ صفینشامیان 

خلیفه ما عثمان  ،یگذارید و علنماز نمى یتان،ما و مولاام ششنیدهكه  كنمبا شما از آن رو پیکار مى

 .(4۸6، ش۱۳۸2)نصر بن مزاحم،  «را كشته است

 استفاده ابزاری از دین در جهت کسب قدرت  . 3-2-3-1

 زیو ن هاشهیاند د،یاز عقا یاختهیگرفته بود آم شیمردم شام در پ تیترب یبرا هیكه معاو یروش      

كه در  ییهاشهیافکار و اند .افتییاهل كتاب نشر متوسط  ژهیوبهبود كه  گانگانیرسوم ب و آداب
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 یحیمس یفرهنگ لاهوت ،راستاهمین در معاویه بود.  یاسلام یهاو آموزه ینید یبا مبان تقابل آشکار

 ؛شدیرا مرتکب م یآشکارا حرام اله او .(۸۹، ش۱۳۸6)خاكرند،  آن را وارد اسلام كرد انیو دانا

نوشید و هم به او از مهمانی معاویه تعریف كرده كه هم خود شراب می دهیعبدالله بن بر برای نمونه،

با ذكر حدیث نبوی، ابوالدرداء كه  یزمان؛ همچنین (۵/۵2، ق۱4۱4)ذهبی،  كردمیتعارف و پدرش 

)ابن ابی  «دانستمی اشکالاین كار را بی هیمعاوكرد، را نکوهش می ظروف طلا و نقرهنوشیدن در 

 .(۵/۱۳0تا، الحدید، بی

اویه مع ا این كاربود؛ بحوادث به قضا و قدر های ابزاری از دین، منتسب كردن ستفادهاز دیگر ا      

كه ادعا  بود یكس نیاولمعاویه اند رو گفتهاز همین. كردیماحاله  امور مقدس،به را خود  یهاتیجنا

ن مر مِأ ۀلافه الخِهذِ»: گفتو میاراده فرموده  ،افعال بندگان را چه خوب و چه بدهمه  داوندكرد خ

نین باورهایی رشد افرادی كه با چ .(۱۹/۱۹۷، ق۱4۱۵)ابن عساكر،  «ن قضاء اللـهضاء مِمر الله و قَأ

 أَنَّ عَجبَاً سَیوَ لَ أَ»: كردندینمیافته بودند حتی در مقابل اطاعت از معاویه، مزایایی هم دریافت 

باره همچنین در این (.۱۷۹ :)خطبه «طاَءٍ لاَ عَۀٍ وَمَعوُنَ رِیعلََى غَ تَّبِعوُنَهُیفَاۀَ اَلطَّغَامَ فَاَلْجُ دْعوُی ۀَیمُعاَوِ

ا كنند تا آنجت مىمنهیات از او اطاع ابكسى است كه به سبب ارتک انیدر میان شام»: اندودهفرمامام 

نکته جالب  .(۹2، ش۱۳۸2بن مزاحم، )نصر « دیگر سخنش را نشوند ،معروف كندكه اگر او امر به

 و دینام «اخبث الناس»او را  ،رفتیبه شمار م هیمعاو اندوست نیترکینزد از شعبه كه بن ۀریمغآنکه 

)ابن ابی  «شدیاندینام رسول خدا از افق ذهن مردم م واسلام و مح یتنها به نابود هیمعاو»گفت: 

هدایت ر جهت د هیمعاودیگر مواردی بود كه از تأویل نادرست آیات قرآن . (۵/۱2۹تا، الحدید،  بی

وَ لاَ  یدِیمْ تَجْنِ بِمَا لَ یتَنِ طلََبْرْآنِ وَالْقُ لِیبتَِأْوِ ایفَعَدوَْتَ علََى طَلبَِ الدُّنْ»: دادیماین جریان انجام 

 (.۵۵ :)نامه«  قاَعِدكَُموَ قَائِمُکُمْ لَکُمْجَاهِ وَ أَلبََّ عَالِمُکُمْ یوَ عَصبَْتَهُ أَنتَْ وَ أَهلُْ الشَّامِ بِ یلسَِانِ

 استفاده از جهل و ناآگاهی عموم مردم . 3-2-3-2

از خصائص فکری  .ی شامیان داشتبرداردر اطاعت و فرماناری تأثیر بسیمردم شام  یناآگاه      

در شمار را امام علی )ع(، شامیان  ، عدم تفقه و تفکر است.كه بسیار به آن اشاره شده شامیان

مِمَّنْ یَنْبَغِی أَنْ یُفَقَّهَ وَ یؤَُدَّبَ وَ ... فی شأن الحَکَمین و ذمّ أهل الشام »: قرار دادندناآگاهان از دین 

 كهاست  نیكنایه از ا. این خطاب (2۳۸ :)خطبه «یُعَلَّمَ وَ یُدَرَّبَ وَ یُوَلَّى علََیْهِ وَ یؤُخَْذَ علََى یَدَیْهِ

نادان و سفیه هستند و شایستگى آن را ندارند كه امرى به ایشان واگذار شود و  انیمردمشامیان، 

ان باید تحت قیمومیت دیگرى واقع شمسئولیتى به عهده گیرند. بلکه به دلیل كودنى و كم خردى

همچنین آن حضرت در  .(4/۵۵۹، ش۱۳۷۵)ابن میثم، شان گرفته شود شوند و جلو تصرفات

كسانی كه در پی  ؛ان خدا بجنگیدنبا دشم»امیه كه آموزگاران شامیان بودند، فرمودند: توصیف بنی
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ظالمان مجرمی كه نه قاری قرآن  .با خطاكاران گمراه مقاتله كنید ؛خاموش كردن نور خدا هستند

به خدا سوگند  .در اسلام ندارند یاكسانی كه هیچ سابقه ،نه فقهای دین و نه علمای تأویل هستند و

)طبری، « همانند كسری و هرقل میان شما رفتار خواهند كرد رندیگاگر اینان قدرت را در دست

 .(۵/2۸، ش۱۳۸۷

ای گسترده بود كه یکى از شامیان كه شنیده بود بر محمد )ص( اندازهبهناآگاهی مردم شام       

)مسعودی،  «آیا او خداى ماست؟ ؟گوییباره این محمد چه میدر»د، پرسید: نفرستصلوات می

. های حکومت بر شام بوددر طی سالمعاویه البته این جهالت حاصل عملکرد  .(2/۳2، ق۱40۹

را به  شانیمراقب مردم شام باش پس ا» است مسئله نیا تیناظر به اهم دیزیبه فرزندش  او تیوص

را از دست  تشانیترب رایاقامت كنند ز گرید ینینگهدار و اجازه نده در سرزم کیخودت نزد

بود كه حتی معاویه وسیع سانسور اطلاعاتی در شام به حدی  .(۵/۳22، ش۱۳۸۷)طبری، « دهندیم

 بود:كه در آن نوشته  )ع( علىنامه حضرت 

 محمّد النّبى أخى و صهرى             و حمزۀ سیّد الشهداء عمّى 

« على متمایل شوندبه شامیان با خواندن آن آن را پنهان كنید! مبادا »مخفی كرد و گفت:       

معاویه  كهای گسترده بود اندازهبهبا تدابیر اندیشیده شده، ناآگاهی مردم شام  .(۸ /۸تا، ر، بیكثی)ابن

دهند با به على بگو من با صد هزار نفر كه شتر ماده را از نر تشخیص نمی» مردی از عراق گفت: به

 شامیانبه با روز چهارشنمعاویه  ندرفتوقتى سوى صفین میتر اینکه جالب .«او جنگ خواهم كرد

دهد قاطبه مردم شام، جز همه این شواهد نشان می (۱/46، ق۱4۱0)ابن قتیبه، نماز جمعه خواند 

 عامل پیوستن به)ع( امام بنابراین  دانستند.داد چیز دیگری نمیآنچه معاویه به آنان آموزش می

إِلَى  ضَاعهُُمْیفِرَارُهُمْ مِنَ الهُْدَى وَ الْحقَِّ وَ إِ»: شمرندیبرم یاز جهالت و گمراه یرا ناش اموی انیجر

أقَْرِبْ بِقوَْمٍ مِنَ اَلْجهَلِْ باِللَّهِ  وَ» فرماید:در یک اظهار تعجب آشکار مىو  (۷0 :)نامه« الْعَمَى وَ الْجهَلِْ

اند به جهل و نادانى نسبت به خدا آن چه نزدیک( ۱۷۹: )خطبه« قَائِدُهُمْ مُعَاوِیَۀُ وَ مؤَُدِّبهُُمُ اِبْنُ اَلنَّابِغَۀِ

ای به معاویه، امام )ع( در نامه .ها پسر نابغه )عمروعاص( باشدگروه كه رهبرشان معاویه و مربى آن

تر از تو به شک و تردید در كار خود استوارتر و گذرانده»كند: او را در این امر چنین توصیف می

با  یااست و خانواده یاداراى چنین سابقه كسى كهاست  آورشرم... یستىمن كه به علم و یقینم ن

 .(2۸)نامه: « ندینشیبر كرسى داورى مو  كندیدخالت محکومتی مسائل  درسوء دارد  هاین پیشین

البته باید این نکته را اضافه كرد كه در روایتی از امام صادق )ع(، بخشی از نداشتن بینش       

وَ لمَْ  إِنَّ بَنِی أمَُیَّۀَ أَطْلَقوُا للِنَّاسِ تَعلِْیمَ الإْیِمَانِ»امیه گره زده شده است: ه نوع تعلیم بنیصحیح مردم، ب

امیه براى مردم تعلیم ایمان را آزاد همانا بنى /یُطْلِقوُا تَعلِْیمَ الشِّرکِْ لِکَیْ إِذَا حَمَلوُهُمْ علََیْهِ لَمْ یَعْرفُِوهُ
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« پذیرفتندكردند آن را نمىشرک را آزاد نگذاردند، زیرا اگر مردم را بر آن وادار میگذاردند و تعلیم 

 .(2/4۱6، ش۱۳۸4)كلینی، 

 از منظر حضرت علی )ع(ردم شام کمبود ممهمترین مشکل و . 4

ای از آن حضرت درخور توجه و در كنار مدح و ذم شامیان از زبان حضرت علی )ع(، جمله      

 نیاحکام د بدان وسیلهتا دانند مینیازمند رهبری شایسته را  انیشامشایان دقت است. آن حضرت، 

 دَرَّبَ وَ یُوَلَّى علََیْهِ وَعَلَّمَ وَ یُیُبَ وَ یؤَُدَّ مِمَّنْ ینَْبَغِی أَنْ یُفَقَّهَ وَ»: داشته باشند ینید یتیو ترب اموزندیرا ب

دهد شامیان در ذات و فطرت خود، مشکلی این تعبیر نشان می (.2۳۸ :)خطبه «خَذَ علََى یَدَیْهِیؤُْ

یر حق یشتری داشته و آنها را از مسبهای منفی آنان بازتاب ندارند و آنچه سبب شده است ویژگی

  خارج كند، حاكمان جور بخصوص معاویه است.

ده و در شهای ناشایست معاویه، شامیان تنها به اطاعت محض از حاكم پایبند با سیاست      

مَخْلوُقَ فِی مَعْصِیَۀِ نَ الْیُطِیعوُ طِلِ وَالبَْابِأهلِْ اَلشَّامِ... اَلَّذِینَ یَلتَْمِسوُنَ الْحقََّ »: ور شدندگمراهی غوطه

اصل  نیترمهم است كه دستور به اطاعت از حاكم كه در اصل یدر حال نای(. ۳۳)نامه:  «الْخَالقِِ

طاعت محض اتنها كه شرط این با  امامطرح بود؛  زی)ع( ن یعلامام بخش جامعه است، از طرف قوام

مبر ود از پیااز تبعیت بدون چون و چرای خبا افتخار كه همانگونه  ؛شایسته است ،از رهبری الهی

را مذمت  كوركورانه شامیان از معاویهایشان تبعیت  (۱۹۷)خطبه: آورند )ص( سخن به میان می

« الْخَالقِِ ۀِیمَعْصِ یوقٍ فِلاَ طَاعَۀَ لِمَخْلُ»: دانند كه معصیتی در آن نباشدكرده و در صورتی سودمند می

 (.۱۵6)قصار:

ها را آن ،مردمی باورهابا سوء استفاده از  كردند كه گمراه بود ورهبری اطاعت می شامیان از      

ند: ودرمف ،خود را برحق دانستهحضرت به همین دلیل است كه  .ضلالت و گمراهی كشاندبه نیز 

ارحان این ش. (۱۹۷به: )خط« طلالبا مزلّۀ ىلَعَلَو إنهّم  لحقّجادّۀ اى لَعَفو الّذی لا إله إلاّ هو إنّی لَ»

د قصنسان را به مامستقیم و روشنى است كه  هحق همچون جاد»اند: عبارت را این گونه بسط داده

آن  به سویكه معاویه مردم را  گاه استبلکه لغزشگاه و پرت ،رساند؛ ولى باطل، جاده نیستمى

 .(664 /۷ ،ش۱۳۷۵)مکارم شیرازی،  «كشاند

امر حائز  ،اهمیت نقش رهبر در سوق دادن مردم به تفکر و بینش صحیحبا این توضیحات،       

كننده در چه موقع ادارهای معاویه »: متذكر شدنددر خطاب به معاویه، نیز امام )ع( اهمیتی است كه 

ری و نه ای در اسلام ندااینکه هیچ حسن سابقه توانی حاكم امت باشی باای یا چگونه میخلق بوده

 :چنین به ثبت آمده . در نامه دیگری(۱0 :)نامه« ایبرتری و فضیلتی را احراز كرده ،تاندر میان قوم

بصیرتی ندارد تا او را هدایت نماید و نه رهبری تا به راه خردمندانه درآورد، هوای نفسش كسی كه »
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در )ع(  یامام علبه هر حال . (۷ :)نامه «روداو را خوانده و او اجابت نموده و به دنبال گمراهی می

شمرند كه اگر در راه درست و یبرمیی را برای شامیان هایژگیو ،مردم شامكنار خباثت و پستی 

. حال كه معاویه سرپرست آنان است و دادیمبهترین نتیجه را به دست  ،تربیت دینی قرار گرفته بود

ند كه امرى به ایشان واگذار شود و آن را ندار ایستگىش ،مردم را طبق تربیت خود رشد داده

نوع حاصل عملکرد و نوع تفکر مردم شام،  .(4/۵۵۹،ش۱۳۷۵)ابن میثم،  دنمسئولیتى به عهده گیر

ه آنکه این باور چ ؛شدیها القا مهاست كه توسط رهبران جامعه به آنآن رتیبص زانیاعتقاد و م

 .(۳2، ق۱4۱۸)ابن طقطقی،  «مهِلوكِمُ نِید یلعَ اسُالنَ» وجود دارد كه:

استفاده كرد  سوءهای مثبت مردم شام ظرفیتهای ناشایست خود از با سیاستمعاویه در نتیجه       

حضرت در جواب كسانی كه درایت و سیاست معاویه را عامل اتحاد . ها را به گمراهی كشاندو آن

وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَۀُ بِأَدْهَى مِنِّی وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لوَْ لاَ كرََاهِیَۀُ الْغَدرِْ »: ندیفرمایمدانند مردم شام می

 لهیح واو با مکر  ست،یاز من ن استمدارتریس هیخدا معاوه ( ب200)خطبه: « دْهَى النَّاسِ...لَکُنتُْ مِنْ أَ

علی )ع(  مردم بودم. نیتراسیَّنبود من س ستیناشا رنگیو ن لهی. اگر حبردیم شیكارها را به پ

بِمَا یُصْلِحُکُمْ وَ یُقِیمُ  وَ إِنِّی لَعَالِمٌ» :كند دین را فدای دنیارفتار كرده و با روشی غیرالهی حاضر نبود 

دانم چه چیز شما را (. به خوبى مى6۸)خطبه: « أَوَدكَُمْ وَ لَکِنِّی لاَ أَرَى إِصْلاحَکَُمْ بإِفِسَْادِ نَفسِْی

نماید، ولى هرگز اصلاح شما را، با تباه ساختن خویش هاى شما را راست مىو كژى كندمىاصلاح 

 «شمرم!جایز نمى

است رهبر و  بدیهىین مردم شام مردمی نجیب بودند كه در دام رهبری ناشایسته افتادند. بنابرا      

شجاع و با درایت باشد، اگر گرفتار پیروانى نادان، ترسو، ضعیف و  ،پر تجربه ،آگاه پیشوا هر قدر

ه ك كندیمبه همین دلیل است كه امام علی )ع( آرزو  مت گردد، كارى از او ساخته نیست.استقابى

وَ اَللَّهِ أَنَّ مُعَاوِیَۀَ صَارفََنِی بِکمُْ » :كندكاش معاویه ده نفر اهل عراق را با یک نفر اهل شام معاوضه 

سرآخر باید به  (.۹6)خطبه: « فَأخَذََ مِنِّی عشََرَۀَ مِنْکُمْ وَ أَعْطَانِی رجَلُاً مِنهُْمْ صَرْفَ اَلدِّینَارِ بِالدِّرهَْمِ

( اشاره كرد كه چگونه حضرت علی )ع( معتقد بود ۳۱ :)نامه « السُّلْطَانُ تَغیََّرَ الزَّمَانُإِذَا تَغَیَّرَ» اصل

 شوند.زمامداران، باعث فتنه و آسیب به كل جامعه می

 نتیجه

بندی دسته زیر طبقهدو  درمردم شام را  یهایژگیو توانیم ،البلاغهنهج هایگزارهبا بررسی       

 :نمود

و  یمندنظامگرایی و دوری از اختلاف، هم، اطاعت، یدارامانت: بتمث یهایژگیو -۱

 .یشیاندمصلحت
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 .یاداننجهل و ، یی، تندخوگریفتنه پستی، و رذالت، خشونت :منفی ییهایژگیو -2

ادانی نئت و ترین عامل را دنامورخان درباره چرایی فرمانبرداری كامل شامیان از معاویه، اصلی

یه و های معاوطیف وسیعی از شارحان، این فرمانبرداری را مختص سیاست اند؛ اماشامیان دانسته

 اند.داری او برشمردهنحوه حکومت

شا اسلامی مشخصات مثبت، پیشینه تمدنی و باورهای پیتبیین فوق بویژه تعارض تحلیل در       

 عربیی، بیزانسفرهنگ ای از آمیزهدرهم ،شاممردم شالوده فکری نقش بسزایی داشته است؛ شامیان 

 فکریهای گیریالبته نباید از جهت های ساكن این منطقه بود.های امویو بویژه متأثر از سیاست

ز امیراثی  ارباب ـ رعیتی كهنظام حکومت مركزی و تفوق قُصّاص، شاعران و والیان چشم پوشید. 

باورهای مچنین كرد. ه، در فرمانبرداری شامیان نقش مهمی ایفا میحکومت روم باستان بود

در اویه مع هممنوفیزیتی كه رسوبی از تفکرات دینی آن منطقه پیش از ورود اسلام بود، دستاویز م

ا و فهوم قضه از مهمین باورها بود كه زمینه سوء استفاده معاوی دقیقا .قرار گرفتردم همراه كردن م

 بزند.  اراده الهی گرهبه را  های خودرا فراهم آورد تا خلافت و تصمیمهای اسلامی در آموزهقدر 

مارت این با ا ردد؛ اماگلام بازمیبه قبل از اس ،امیه در شامرد پای بنیپیشینه نکته دیگر آنکه       

ز اب قدرت اثرات بسیاری بر ساكنان این شهر داشت. كستفکر اموی ، از دوره خلیفه دوم دودمان

ین ه ابزاری از مفاهیم دینی، مهمترثروت، توسل به زور، تحریک عواطف و خصوصا استفاد

ا فراهم ها كه دستمایه انتقاد حضرت علی )ع( ردستاویزهای معاویه در انحراف شامیان بود؛ همان

 ،شامیانتبعیت كوركورانه  توان به این نتیجه كلی دست یافت كهمی هابا تحلیل گزارهلذا آورده بود. 

ش های معاویه و روسیاستیش از اسلام و البته بستر فکری و فرهنگی شام پبیش از هر چیز به 

 .ودیان پدید آورده بشام در رفتاررا  های منفیویژگیمربوط است؛ اموری كه حکومتی او 
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